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 چکیده
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 مقدمه

فطرتاً انسان  زیرا پرورش عواطف در آدمی است؛ هایروش ترینمناسب از گویی، یکیو قصه داستان

 به مخاطب اطفوگویی در انتقال عمانند قصه چیزی هیچ»باشد. شاید بتوان ادعا کرد که می قصه شنیدن شیفته

شان، انگیزش عاطفی و القای نفسانی است. های محتواییگذشته از پیام»کارکرد اصلی قصه، «. توانمند نیست

عواطف آدمی را به کند و رگ موزیک یا تابلوی نقاشی در روح و جان انسان اثر می قطعههمان قدر که یک 

دارد. این هیجان و خلجان  تواند، درون انسان را به جنبش و هیجان واآورد، یک قصه نیز میجنبش در می

 (243: 1377 ،)حسینی«. آوردروحی، همان وحی عاطفی و فکری است که پیامبر هنر به ارمغان می

را قصص و  قرآن کریمآیات  بخش زیادی از که بس همین آن، از گیریبهره و روش این اهمیت در

 قالب در دینی هایآموزه و حقایق مفاهیم، از بسیاری ی انبیا و امم گذشته به خود اختصاص داده واهداستان

 .است شده بیان مخاطبان برای فهم قابل و جذاّب ساده، زبان به داستان و

گویی را در ستان و قصهتلاش دارد، نقش داتحلیلی،  -با استفاده از روش توصیفیرو نوشتار پیش

 به این سوال پاسخ دهد که و بررسی قرار دهدمورد  قرآن کریم پرورش عواطف مخاطبان و متربیان از دیدگاه

 گویی چه نقشی در پرورش عواطف انسان دارد؟، قصهکریم قرآن از منظر

 شناسی. مفهوم1

کار رفته است، لازم است پیش از ورود  از آنجا که در این مقاله سه واژه کلیدی داستان، روش و عاطفه به

 را روشن کنیم. هاآنبه بحث، مفهوم 

 . داستان1-1

گر مفهوم داستان در و بیان کار رفتهداستان به معنایبهل ثَو مَ أنب ث،یواژگان قصص، حد، قرآن کریم در

 گیرد.یصورت مختصر مورد بررسی قرار مباشند. در ذیل، این واژگان بهاین کتاب آسمانی می

 معنایبههای لغت است. این واژه در کتاب« قصََّ»قصه بر وزن فِعلَة مصدر نوعی از  ی: واژهالف: قصه

(. تتبّع و 190 :11ج .، ق 1408 ،ابن منظور و 505 :ق 1414 ،؛ فیومی180 :4ج  ق. 1404 ،بریدن، )طریحی

 ،حسینی زبیدیگزارش )، امر، حدیث و برخ ( سخن گفتن، )فیومی: همان(19 :همان ،ابن منظور) دنبال کردن،

قَصصَ عبارت است از  گوید:.( آمده است. راغب می825 :1ج .، ق 1418 ،و جوهری 104 :18، ج .ق 1399

شود که معنای ( از ظاهر کلام راغب، استفاده می671 :1383، شود. )راغبگیری و بازگو میاخباری که پی

 ،متیقساند که قصه گفتهاز آن جهت نیز خبر بلند را  .چیز دیگر است روی چیزی ازدنبالهاصلی این واژه، 

 ( 430 :ق 1412 ،نمایند. )العسکریو گوینده و شنونده، آن را تعقیب میکند روی میقسمت دیگر را دنباله

فعل آمده است که دو مورد  صورتبهبار وهفتقَصصَ و بیست صورتبهبار ، هفتقرآن کریماین ماده در 

؛ 176نمونه اعراف،  عنوانبهباشد و بقیه ).( می11و قصص،  64جویی و دنبال کردن )کهف، پی معنایبه



 آمده است قصه و حکایت معنایبه(. 101و اعراف،  130؛ انعام، 164؛ نساء، 62عمران، ؛ آل111و  3 یوسف،

 (.9 :1ج ، 1375 ،)موسوی گرمارودی

( و یا 111 :همان جوهری، ؛591 :ق 1414 ،فیومی)خبر  معنایبهشناسانِ لغت عرب، نبأ را : لغتب: نبأ

 اند.( دانسته788 :همان، خبری که دارای سودمندی بسیار و مفید علم یا ظنّ باشد، )راغب

سوره مائده خداوند  27نمونه در آیه  عنوانبهداستان آمده است.  معنایبه، قرآن کریمنبأ در بعضی از آیات 

 وَلَمْ أَحَدهِمَِا مِن قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ قَرَّبَا إِذْ به الحقّ آدَمَ ابنْیَ نَبَأَ عَلیَهِمْ وَاتْلُ»فرماید: رم )ص( میخطاب به پیامبر اک

 داستان آمده است. معنایبهدر این آیه شریفه، نبأ .  «المُْتَّقِینَ اللَّهُ مِنَ یتَقَبَّلُ إِنَّمَا قْتُلَنَّک قَالَلاَ قَالَ خَرِالا مِنَ یتَقَبَّلْ

 ق، 1399 ،و حسینی زبیدی 263 :1ج ، ق 1418، خبر )جوهری و نو معنایبه: واژه حدیث، ج: حدیث

کلامی که به انسان از طریق  ( و هر124 :ق 1414 ،شود )فیومی( روایت، آنچه گفته می208 ، 207: 3ج 

قرآن  تعمال شده است. این واژه نیز دراس (223:  1383 ،)راغب وحی، در بیداری و یا خواب برسد شنیدن یا

 میابراهداستان حضرت  یدر باره 24نمونه در سوره ذاریات، آیه  عنوانبهداستان آمده است.  معنایبه کریم

داستان  یدر باره 15سوره نازعات، آیه  و در« هَلْ أَتَاک حَدِیثُ ضَیفِ إِبْرَاهِیمَ المْکُرَمِینَ»ع( آمده است: )

داستان و  معنایبهدر این دو آیه شریفه، حدیث «. هَلْ أتَاک حَدِیثُ مُوسَی»ع( آمده است: ) یموسحضرت 

 سرگذشت است.

شود ( مانند، آنچه بر آن ضرب المثل زده می938: 1422 ،شبیه، نظیر، )ابن فارس معنایبه: این واژه د: مَثَل

( و 3340 :4ج ، ق 1422،ر )الازهری(، خب536 :ق 1414 ،( عبرت )فیومی1351 :2ج ، ق 1418 ،جوهری)

 کار رفته است.، به(759 :1383 ،راغبت سخن، غیرِ خودش را در معنای از معانی )مشابه

، 1381 ،؛ مکارم شیرازی428: 1977 دامغانی،در معانی متعدد استعمال شده است ) قرآن کریم درکلمه مَثَل 

 32مثال در سوره مبارکه کهف، آیه  عنوانبهست. (. یکی از آن معانی، داستان و سرگذشت ا202-204 :2ج 

؛ «ینَهمُاَ زَرْعاًوَاضْربِْ لَهُم مَّثلَاً رَّجُلَینِ جَعَلنْاَ لِأَحَدهِِمَا جَنَّتیَنِ منِْ أَعْنَابٍ وحََفَفْنَاهُمَا بنِخَلٍْ وَجَعَلْنَا بَ »آمده است: 

دو باغ از انواع انگورها قرار دادیم؛ و  هاآنی از )ای پیامبر!( برای آنان مثالی بزن: آن دو مرد، که برای یک

 (.32)کهف،  شان زراعت پر برکتی قراردادیم.گرداگرد آن دو )باغ( را با درختان نخل پوشاندیم؛ و در میان

 باشد.داستان و سرگذشت می معنایبهمَثَل در این آیه شریفه 

باشند که در این میان بیشترین کاربرد را ماده ان میمفهوم داست گربیان چندین واژه قرآن کریم بنابراین، در

 قصص به خود اختصاص داده است.

 داستان در اصطلاح

ای است هنری که ساختار آن، پدیده یداستان به مفهوم گستردهدر تعریف اصطلاحی داستان آمده است: 

یط را گزینش نموده و آن، یک یا چند حادثه، وضعیت، شخصیت و مح یای دارد که نگارندههندسی ویژه

 مترادفرا قصه و داستان  اگر .(13: 1ج ، 1376 ،)بستانی کندرا با زبانی خاص به مخاطب خود القا می هاآن



تعریف فوق بر قصه نیز قابل تطبیق  ،(22: 1376 ،ادقی)میر ص اندی از صاحبان فن، گفتهبرخکه بدانیم، آنچنان

افسانه،  عنوانبه هاآناز ادبیات قدیم وجود داشته و  را درد و هر آنچه ی داروسیع یدامنهقصه است. بنابراین، 

 همان(. )میرصادقی،  گرددشده است، شامل مییاد می حکایت، سرگذشت و...

باشد؛ ، قصه و داستان مفهوم خاصی خود را دارد و با تعاریف اصطلاحی آن متفاوت میقرآن کریمدر 

های واقعی و حقیقی است که با اهداف تربیتی و ایجاد میل و سرگذشت، جزو قرآن کریم قصه و داستان در

نازل گردیده  هاها و زشتیهای متعالی و ایجاد نفرت و انزجار از پلیدیگرایش در مخاطب به سوی ارزش

 تأکید، مورد قرآن کریم یاهداستانها و ، واقعی بودن و حق بودن قصهقرآن کریماز  است. در آیات متعدد

ما حکایت آنان و اخبارشان را برای ؛ «به الحقّ  نبََأهَُم عَلَیک نَقصُُّ نحَْنُ»قرار گرفته و به آن تصریح شده است: 

 (.13)کهف،  کنیم.تو به حق و راست حکایت می

 (.62)آل عمران، . است( مسیح) واقعی سرگذشتِ همان ؛ این«الْحقَُّ  الْقَصصَُ لَهُوَ هَذَا إِنَّ»

 است. های اقوام بشری اتخاذ شدههمه از واقعیات تاریخ و از صمیم حقایق سرگذشت ریمقرآن ک قصص

 کهیطورهای عالی و مقاصد شریف تربیتی است که در آن درج شده، به، در هدفقرآن کریم امتیاز قصص

 ، از تهذیب نفس و جمال روح و روشنی ضمیر و دقت احساس و رقت وجدان و حکمتهاهخواننده این قص

 (14: 1381 ی،بلاغ) شود.مند میو ادب بهره

ست از خبر و نقل وقایع ا عبارتگفته شده است: قصه،  قرآن کریمبه همین دلیل، در تعریف قصه از منظر 

 ،)موسوی گرمارودی شوندف و پیامی مشخص، پیگیری میو حوادث واقعی و حقی که از روی علم با هد

 .(94: 1376 ،و ملبوبی 13 : 1ج ، 1375

 . روش1-2

راه  و سبک اسلوب، قاعده و قانون، هنجار، شیوه، طریقه، طرز، معنایبه فارسی هایکتاب در روش

 یا و «المنهاج»و  «المنهج»، «النهج» کلمات با معادل نیز عربی در (. آمده است.12378 :8ج ، 1377 ،)دهخدا

 (300 :14ج ، 1408 ،)ابن منظور .است( روشن راه) «الواضح الطریق»

 تربیتی، اهداف به بخشیدن تحقق جهت مربیّ که است رفتارهایی و هاوهیش تربیتی، هایروش از مراد 

 و مربی موفقیت اعظم بخش و اندتیترب کار بارز نمود و مظهر تربیتی هایروش حقیقت، در. بنددیم کار به

 کار به و کرده اتخاذ تربیتی اهداف به رسیدن برای او که است ییهاوهیشها و روش گرو در تربیتی، نظام یک

 و تعیین تربیت، فرآیندِ از مرحله دشوارترین و خطیرترین بگوییم اگر نیست گزافه جهت همین به. بنددیم

 اصطلاح در به همین دلیل، روش .است آن مؤثر و صحیح کارگیری به و استفاده و تربیتی روش تشخیص

 از است عبارت بحث، در این روش از مقصود (238: 1374 ،صفوی. )است «هرکاری انجام راه» معنایبه

 .های عاطفی متربیویژگی و رفتار سازی دگرگون یا ایجاد ایشیوه سازوکار و



 . عاطفه1-3

( مهر، خویشی و 4947 :5ج ، 1381 ،محبت، مهربانی، عطوفت، )انواری معنایبهعاطفه، در فارسی 

ها، ( جمع عاطفه، عواطف است و آن را به: مهربانی15665 :10ج ، 1377 ،قرابت آمده است )دهخدا

 (.16426 :11ج اند. )همان، ها معنا کردهها و شفقت، نعمتهاناها، احسعطوفت

شناسانِ لغت عرب، آن عاطفه، در لغت عرب، مؤنث عاطف و جمع آن، عاطفات و عواطف است؛ لغت

 :1381)معلوف،  اندمعنا کرده جاج، میل و رغبتاعو(، 797 :1ج ، 1992 ،را به شفقت و مهربانی )شرتونی

توجه و میل چیزی به چیز دیگر استعمال گردیده  معنایبه( این واژه از ریشه عطف گرفته شده و عطف 5136

عَطَفَ فلانً إلی نَاحیة »گویند: است؛ در فرهنگ عرب، وقتی کسی به چیزی میل پیدا کند و متوجه او شود؛ می

شود؛ چرا که انسان به دو طرف و به دو طرف انسان عطفان گفته می (269 :9ج ، 1408 ،)ابن منظور«. کَذا

شناسان، در باب ( مؤلف التحقیق، پس از گزارش اقوال لغت128 :7ج ، 1387خویش میل دارد. )ابن فارس، 

سان برای آن شنامراه با رأفت است و معانی که لغتنویسد: معنای اصلی این مادهّ، تمایل هعطف می یواژه

 (.169، 168: 8ج ، 1368 ،باشند. )مصطفویاند از باب تقریب به ذهن میبیان کرده

(. این کلمه به 465: 1389 ،است. )فیروزبخت Affectمعادل کلمه عاطفه در زبان انگلیسی واژه 

 (15: 1378 ،، معنا شده است. )داورپناهکندتوضیحاتِ حالت هیجانی شخص که اندیشه او را همراهی می

 عاطفه در اصطلاح

ای است که توجه انسان را از خود به غیر، معطوف ساخته و با تأثیرپذیری عاطفه، گرایش ذاتی و درونی

یابد و در ابعاد گوناگون زندگی آدمی، نقش مطلوب یا نامطلوب بروز می صورتبهاز عوامل درونی یا بیرونی 

 اساسی دارد.

 رش عواطف. ابعاد تأثیرگذاری قصه بر پرو2

گویی و داستان بر تربیت و پرورش عواطف متربی و مخاطب از دو طریق صورت تأثیرگذاری قصه

افزاید. یکی از این دو طریق، مشارکت وجدانی کند و بر تأثیر آن میگیرد که هریک دیگری را تقویت میمی

ای که شنونده و متربی نهبه گو .بخشدهای داستان حیات و حرکت میگو، به شخصیتاست؛ هنرمند و قصه

شود و خود را در رویدادها و های داستان همراه میپندارند. او در وجدان خود با شخصیتآنان را زنده می

؛ اگر قهرمانان قصه، گرددشان اندوهگین میشان شاد و با اندوهداند، پس با شادیشان شریک میانفعالات

گردد و اگر نی و ارزشی باشند، محبت آنان در دل او ایجاد میهای مثبت و عواطف عالی انسادارای ویژگی

شان که در این لحظه کارهایشود؛ گوییگیرد و از آنان متنفر میدل میی نامطلوب باشند، کینه آنان را بهاهانسان

 انگیزانند.دهند و احساسات مخاطب را در برابر خودشان بر میرا انجام می

 یخوانندهچه بسا بدون آگاهی کامل مخاطب صورت گیرد. به این صورت که اما طریق دوم آن است که 

 صورتبهدهد، در طول داستان آن، خود را به جای اشخاص داستان یا در برابر آنان قرار می یداستان یا شنونده



انی و عزت سازد، پس اگر اشخاص داستان در جایگاه قهرمای در بین آنان و خود برقرار میناخودآگاه، مقارنه

کنند که خود به جای آنان باشد و همانند آنان کارهای قهرمانانه انجام و بلند مرتبگی و ممتازی باشند، آرزو می

آنان برانگیزد او خود را  یدر موضعی قرار گیرند که اهانت و تحقیر و نفرت را در باره دهد و اگر آنان

بنابراین، در کنار  .ه او چنین جایگاه پستی نداردکند کستاید که مثل آنان نیست و احساس عزت میمی

آید که از این تشبُّه به اشخاص داستان و خود را به جای آنان مشارکت وجدانی یک تأثیر ذاتی در او پدید می

 شود.بین خود و آنان، حاصل می یمقارنهو یا در برابر آنان نهادن، و 

انگیزاند و تأثیر ارشادی و توجیهی در متربی را بر می با این تأثیر دوگانه، داستان، انفعالات متربی

های گیریبستگی به رسا بودن و تأثیربخشی داستان دارد؛ هر اندازه که موضع اثرگذاریمیزان  البتهگذارد. می

 507: 1388 )قطب، گیردی بیشتر تحت تأثیر قرار میتر باشند، شنونده و متربتر و عاطفیدرون داستان، انسانی

 ،508.) 

هرصورت، قصه و داستان، تأثیر فراوانی بر پرورش عواطف مثبت و تضعیف عواطف منفی در متربی به

ساز اموری چون شناخت عواطف و احساسات خود و دیگران، درک مشکلات عاطفی تواند زمینهدارد و می

خود با دیگران، کنترل  های تنظیم روابطهای اجتماعی و راهدیگران و احساس همدردی با آنان، درک مهارت

. در ادامه، تأثیرات داستان در پرورش عواطف گرددبینی و نگرش مثبت، عواطف و هیجانات منفی، و خوش

 دهیم.قرار میبررسی  مورد قرآن کریم از منظررا انسانی 

 پرورش عواطف ی بهترین روش برایبه مثابه داستان. 2-1

به منظور رشد  متعال که خداوند انسان، موجب گردیده بیتگویی در ترجایگاه ویژه و ممتاز روش قصه

 گو،قصه اولین عنوانبه خود و نماید ممکن، استفاده وجه بهترین به روش این از مختلف، ابعاد در بشر تکامل و

ی ارائه با و بیان نماید بلاغت و فصاحت اوج در ،قرآن کریم در را هاقصه ترینجذاب و شیواترین و بهترین

 مختلف عاطفی، اعتقادی، هایزمینه در تربیتی مفاهیم و مضامین حسنه، علاوه بر بیان والاترین هایهاسو

را  بروز عواطف مثبت هاینهیزم، عواطف انسانی مخاطبان را پرورش داده و و غیره عبادی، سیاسی اخلاقی،

 بروز عواطف منفی را در آنان کاهش دهد. هاینهیزمدر آنان افزایش و 

ذلَِک منِْ »فرماید: در سوره مبارکه هود، پس از بیان سرگذشت تعدادی از انبیای الهی، میمتعال  خدای

؛ میکنیهاست که ما برای تو بازگو ماین از اخبار شهرها و آبادی؛ «نَقُصُّهُ عَلَیک منِهْاَ قَآئِمٌ وَحَصِیدٌ یأَنبَاء الْقُرَ

 (.100)هود،  اند(!اند )و از میان رفتهکه بعضی )هنوز( برپا هستند، و بعضی درو شده

 کریم القرآننحَْنُ نَقصُُّ عَلَیک أحَْسَنَ الْقَصصَِ بمَِا أَوحَْینَا إِلَیک هَذَا »خوانیم: در سوره مبارکه یوسف می

 -حی کردیمکه به تو و- قرآن کریم ها را از طریق اینما بهترین سرگذشت؛ «وَإِن کنتَ مِن قَبْلِهِ لمَِنَ الغْاَفِلیِنَ

 (.3)یوسف،  ؛ و مسلمّاً پیش از این، از آن خبر نداشتی!میکنیبر تو بازگو م

؛ «یالحقّ إنَِّهُمْ فِتْیةٌ آمَنُوا بِربَِّهمِْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًاحْنُ نَقصُُّ علََیک نبَأَهَمُ بنَ »در سوره مبارکه کهف آمده است: 



جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند، و ما بر  هاآن؛ میکنیحق برای تو بازگو مما داستان آنان را به

 (.13)کهف،  شان افزودیمهدایت

دهد ، نشان میامر گو معرفی نموده است. اینخدای متعال در این آیات با صراحت تمام خود را قصه

طف عالی انسانی، متعالی و عوا یهاگویی و داستان در پرورش و هدایت آدمی به سوی ارزشکه روش قصه

های تربیت عاطفی مورد استفاده روش ترینمهمیکی از  عنوانبه قرآن کریمنقش اساسی و بنیادی دارد و در 

 قرآن کریمی که بیانگر این روش تربیتی در قرآن کریم قرار گرفته است. در ذیل برخی از آیات و قصص

 .گیردباشد، مورد بررسی قرار میمی
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یک روش تربیت عاطفی،  عنوانبهیکی از عواطف عالی انسان محبت و مهرورزی است. داستان 

گردد که حبُ قهرمانان دهد و موجب میمهرورزی و محبت مخاطب را نسبت به قهرمانان داستان پرورش می

 قصه در قلب مخاطب ایجاد و آنان نسبت به قهرمانان قصه علاقمند گردند.

محبت و ایثار  یی متعال در باره محبت و ایثار انصار نسبت به مهاجرین با هدف پرورش عاطفهخدا

 وَالَّذیِنَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِیمَانَ مِن قبَلِْهِمْ یحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیهِمْ ولَاَ یجدُِونَ فیِ صُدُورهِِمْ»فرماید: در مخاطبان می

و  ؛«هم خَصاَصَةٌ وَمَن یوقَ شحَُّ نَفسْهِِ فَأُولْئَِک هُمُ المُْفْلِحُونَأَنفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ ب یا وَیؤْثِرُونَ علََ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُو

[ و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و نهیبرای کسانی است که در این سرا ]= سرزمین مد

، و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده ددارنیکسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست م

هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل  دارندیرا بر خود مقدّم م هاآنو  کنندیاحساس نم

 (.9)حشر،  اند رستگارانند!و حرص نفس خویش باز داشته شده

فرماید نه تنها دارد و میرین بیان میاین آیه شریفه، محبت و خودگذشتگی انصار را نسبت به مهاج

رغم نیازمندی خود، انصار، مهاجرین را دوست دارند، بلکه نسبت به آنان، ایثار و خود گذشتگی دارند و علی

 نضیر ندارند.آمده از یهودیان بنی نسبت به غنائم به دست چشمداشتی

غیر مستقیم  صورتبه، دیگر مخاطبان را خدای متعال در این آیه شریفه، افزون بر تمجید و تشویق انصار

خواهد که عاطفه محبت و ایثار را نسبت به دیگران در خویش خواند و از آنان میبه این نوع رفتار فرا می

ساز تواند زمینهدهد که داستان و قصه می، نشان میامر ایجاد نموده و در صدد تثبیت و تقویت آن باشند. این

 شود. اهانسانبه مهرورزی و محبت گردد و موجب پرورش این عاطفه در ترغیب و تشویق دیگران 

ندارد، بلکه مصادیق متعددی دارد که  اهانسانبه  صاص، مهرورزی و محبت اختقرآن کریم البته در

بر هر انسان و  قرآن کریمباشد؛ از منظر ، مهرورزی نسبت به خالق هستی میهاآنترین و اصلی ترینمهم

ومَنَِ »زم است که خدای متعال را دوست داشته باشد و محبت او را بر هر محبتی، مقدم بدارد: مسلمانی لا

الَّذِینَ ظلََمُواْ إذِْ  یوْ یرَالنَّاسِ مَن یتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِّ أَندَاداً یحِبُّونَهُمْ کحبُِّ اللهِّ واَلَّذِینَ آمَنوُاْ أَشَدُّ حبًُّا لِّلّهِ وَلَ



بعضی از مردم، معبودهایی غیر از خداوند برای خود ؛ «ذَابَ أَنَّ الْقوَُّةَ لِلّهِ جَمِیعاً وَأَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعَذَابِیرَوْنَ الْعَ

شان به خدا، )از که ایمان دارند، عشق هاآن. امّا دارندیرا همچون خدا دوست م هاآن؛ و کنندیانتخاب م

که ستم کردند، )و معبودی غیر خدا برگزیدند(، هنگامی  هاآناست؛ و  مشرکان نسبت به معبودهاشان(، شدیدتر

که عذاب )الهی( را مشاهده کنند، خواهند دانست که تمامِ قدرت، از آنِ خداست؛ و خدا دارای مجازات 

 (.165)بقره،  .(هراسندیم هاآنشدید است؛ )نه معبودهای خیالی که از 

هایشان را بیش از خدا و ، اموال، تجارت و خانهاهانسانه دیگر ک سوره مبارکه توبه، برای کسانی در

قُلْ إِن کانَ آبَاؤُکمْ وَأَبْنَآؤُکمْ وَإخِْوَانکُمْ وَأَزْوَاجکُمْ »دارند، وعده عذاب داده شده: رسول خدا، دوست می

سَاکنُ تَرْضَوْنهَاَ أحَبََّ إِلَیکم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولهِِ وجَِهَادٍ وَعَشِیرَتکُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرفَْتمُُوهاَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کساَدهََا ومََ 

اگر پدران و فرزندان و برادران و »بگو: ؛ «فیِ سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّی یأْتیِ اللّهُ بأِمَْرِهِ وَاللّهُ لاَ یهْدِی الْقَومَْ الْفَاسِقِینَ

و خانه هائی که  دیترسیو تجارتی که از کساد شدنش م دیاآوردههمسران و طایفه شما و اموالی که به دست 

تر است، در انتظار باشید که به آن علاقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب

 (.24)توبه،  !کندیبردار را هدایت نمخداوند عذابش را بر شما نازل کند؛ و خداوند جمعیت نافرمان

ها باشد و محبت او در رأس همه ، به خوبی دلالت دارند که خدای متعال باید محبوب دلاین آیات

نسبت محبت حقیقی و اصلی، محبت  کریم قرآنها حاکم باشد. از منظر ها قرار داشته و بر سایر محبتمحبت

مون سازند و الا ها، باید انسان را به محبوب حقیقی و اطاعت از او رهنست. سایر محبوبوند متعال اخدابه 

 شم الهی را به دنبال خواهد داشتباشند، بلکه مهرورزی به آنان خنه تنها سزاوار مهرورزی و محبت نمی

 (.406 :ق 1417 یی،طباطبا)

از طریق  قرآن کریمباشد؛ ، ایجاد این محبت در مخاطب میقرآن کریم یاهداستانیکی از کارکردهای 

خالق هستی به مؤمنین و سالکان راه حق و  یژهیوین و بیان توجه های پیشنقل سرگذشت انبیاء و امت

 پردازد.حقیقت، محبت او را در دل مخاطب، ایجاد و به تثبیت و تقویت آن می

 ایجاد حس نفرت نسبت به قهرمانان منفی داستانو  داستان. 2-3

نفرت در مخاطب نسبت  همانگونه که اشاره رفت، یکی از ابعاد تأثیرگذاری داستان بر عواطف، ایجاد

ی نامطلوب باشند، مخاطب، کینه اهانسانهای منفی داستان است؛ اگر قهرمانان داستان به قهرمانان و شخصیت

، نیز وجود دارد؛ قرآن کریم یاهداستانشود. این خصوصیت در گیرد و از آنان متنفر میدل میآنان را به

های قهرمانان منفی داستان مانند شیطان، فرعون، نمرود، قابل، لیدیها و پبا بیان زیشتی قرآن کریم یاهداستان

، نفرت و انزجار آنان را در دل مخاطب ایجاد و او را از اعمال و رفتار و غیره قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح

 (.371 ،370 :3، ج 1372فیض کاشانی، )ه و برایند این تنفر، تبرّی استسازند. نتیجنادرست آنان متنفر می

یا أیَهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ »قرار گرفته است:  تأکید، مورد قرآن کریم ای که به طور جِد دراصل دینی و اعتقادی



 ! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید!دیاای کسانی که ایمان آورده؛ «تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَعَدوَُّکمْ أَوْلِیاء

 (.118عمران، ؛ آل1)ممتحنه، 

لَا تجَِدُ قَوْمًا یؤْمنِوُنَ بِاللَّهِ وَالْیومِْ الْآخِرِ یوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ کانُوا »فرماید: در آیه دیگر می

که  یابییارند نمهیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز د؛ «آبَاءهُمْ أَوْ أَبنْاَءهُمْ أَوْ إخِْوَانهَمُْ أَوْ عَشِیرتَهَُمْ

)مجادله،  با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندانشان باشند

22.) 

 صورتبه قرآن کریم، شیطان است که داستان او و آدم در قرآن کریمی اهداستانیکی از قهرمانان منفی 

های شیطان نسبت به ها و لجاجتها، فریبکاریان، دشمنیمشروح گزارش شده است، در لابلایی این داست

های مختلف و گوناگون در صدد آدم و فرزندان او بیان گردیده و نشان داده شده است که شیطان با شیوه

آنان را از راه حق و حقیقت منحرف ساخته و به  در تلاش است که دائماًباشد و می اهانسانزدن به ضربه

، اهانسانگاه از این کار دست برندارد و تا قیام قیامت بر او سوگند خورده است که هیچ راهه بکشاند.بی

 تهاجم همه جانبه داشته و از هر طریق ممکن، آنان را به تبعیت از خود فرا خواند.

وَلَقَدْ خلَقَْنَاکمْ ثُمَّ صَوَّرنَْاکمْ ثمَُّ قُلْناَ للِمَْلآئِکةِ اسجُْدُواْ »در سوره مبارکه اعراف در این باره آمده است: 

قَالَ مَا منَعَکَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرتُْک قَالَ أنََاْ خَیرٌ مِّنْهُ خَلَقتْنَیِ منِ  لآدَمَ فَسجَدَُواْ إِلاَّ إِبْلیِسَ لَمْ یکن مِّنَ السَّاجِدِینَ

قَالَ أَنظِرْنیِ إِلیَ  فَاخْرُجْ إِنَّک مِنَ الصَّاغِرِینَ افیهفمََا یکونُ لَک أَن تَتَکبَّرَ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا   مِن طِینٍنَّارٍ وخََلَقْتَهُ

لآتِینَّهُم مِّن بَینِ أَیدیِهمِْ ثُمَّ  قَالَ فَبمَِا أَغْوَیتنَیِ لأَقْعدُنََّ لَهُمْ صِرَاطَک الْمُسْتقَیِمَ قاَلَ إِنَّک مِنَ المنُظَرِینَ یوْمِ یبعَْثُونَ

قاَلَ اخْرُجْ منِْهاَ مَذؤْوُمًا مَّدحُْورًا لَّمَن تَبِعکَ  وَمنِْ خَلْفِهِمْ وعَنَْ أَیماَنِهِمْ وعَنَ شمََآئلِهِِمْ وَلاَ تجَِدُ أَکثَرهَُمْ شَاکرِینَ

فریدیم؛ سپس صورت بندی کردیم؛ بعد به فرشتگان گفتیم: ما شما را آ؛ «... مِنْهُمْ لَأمَلَْأَنَّ جَهَنَّمَ مِنکمْ أجَمَْعِینَ

خداوند به او( فرمود:  کنندگان نبود.همه سجده کردند؛ جز ابلیس که از سجده هاآن« برای آدم خضوع کنید!»

من از او بهترم؛ مرا از »گفت: « در آن هنگام که به تو فرمان دادم، چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟»

ات( فرود آی! تو حقّ نداری در آن )مقام و مرتبه( از آن )مقام و مرتبه»گفت:  «و او را از گل! یادهیآتش آفر

مهلت  شوندیمرا تا روزی که )مردم( برانگیخته م»گفت:  تکبّر کنی! بیرون رو، که تو از افراد پست و کوچکی!

نون که مرا گمراه ساختی، من بر سر راه اک»گفت:  «تو از مهلت داده شدگانی!»فرمود:  «ده )و زنده بگذار!(

سپس از پیش رو و از پشت سر، و از طرف راست و از طرف چپ  !کنمیکمین م هاآنمستقیم تو، در برابر 

از آن )مقام(، با ننگ و عار و »فرمود:  «را شکرگزار نخواهی یافت! هاآن؛ و بیشتر رومی، به سراغشان مهاآن

از تو پیروی کند، جهنم را از شما همگی پر  هاآنکه هر کس از  کنمییاد مخواری، بیرون رو! و سوگند 

 (.به بعد 10)اعراف،  !«... !کنمیم

نشان داده شده و مخاطب ناخواسته  اهانساندر این آیات، نهایت لجاجت و دشمنی شیطان، نسبت به 

زاری از ابلیس و نیروهای شیطانی گیرد که لبریز از نفرت و بیدر فضای قرار می»غیر مستقیم  صورتبهو 



شود و امتداد این دشمنی به مؤمنان است. در این قصه دشمنی میان آدم و شیطان بسیار هنرمندانه ترسیم می

 (.247، 246 :1377حسینی: «. )گرددتلقین می

را ، نیز وجود دارد و مخاطب آگاه و خبیر به روشنی آن قرآن کریمی اهداستاناین خصوصیت در سایر 

برخورد معاندان و مستکبران با مؤمنان و  یدر قصه موسی، هود و صالح نحوه»مثال  عنوانبهکند؛ دریافت می

شود و همان احساس کینه و نفرت نسبت به ابلیس را در ظریف و چشمگیر پرورانده می صورتبهپیامبران 

ها برای فرعون و قوم عاد و ر این قصههایی که دکند. حتی کیفر و عقابمورد این مستکبران، نیز تداعی می

زاری رو است که بر این نفرت و بیاز این ظاهراً، هاآنانگیزی ثمود برشمرده است، با عنایت به شدت و هراس

مؤمنان از جبهه باطل بیفزاید. در این حال است که مؤمنان هرگز نسبت به مهاجمان و معاندان، احساس شفقت 

 بینند.نند و همواره آنان را به چشم دشمنی و عداوت میکو حتی یکسان نگری نمی

، نسبت به عبادت بتُان و خدانمایان قرآن کریمهای جویی در برخی دیگر از قصهزاریهمین حسّ بی

انگیز، کینه مؤمنان به هرکس و هرچیز که جز هایی عاطفی و هیجانسازیگیرد. در این قصه با صحنهاوج می

شود و از متعالی می گردد. در قصه ابراهیم این حس بسیار عمیق وشود برانگیخته می خدا به پرستش گرفته

 ی بتهاوار همهابراهیم قهرمان جا کهویژه آنگردد. بهوری میو عناصر هنری برای تحقیر بُتان بهره همة ابزارها

نیروهای غیر توحیدی را ودن کند تا مردم همة روزگاران پوشالی بشکند و آنگاه بت بزرگ را متهم میرا می

 (247، 246: 1377حسینی، ) لمس کنند.
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عبارت است از احساس راحتی قلب در نتیجه انتظار تحقق امری از عواطف آدمی، امید است. امید  یکی

 ،دیلمی) محبوب، محقق باشدالبته در صورتی که اکثر اسباب و موجبات آن امر  ؛که محبوب و خوشایند است

نقش اساسی و بنیادی دارد و  امید در رساندن انسان به سعادت و خوشبختی، (.538 :1369شبر:  ؛97: 1380

رحمت الهی امید به ، قرآن کریم درآید. به همین دلیل، به شمار می اهانسانعامل مهمی در حرکت و زندگی 

و با عبارات  از جهات مختلفو  ر و اعمال آدمی دانسته شده، سبب تصحیح و بازسازی رفتارهتب یندهیآو 

. این ویژگی در استقرار گرفته  تأکیدمورد آن در رساندن انسان به کمال حقیقی  یژهیوگوناگون نقش 

های ، از طریق نقل امیدواریقرآن کریم یاهداستانباشد؛ ، بیش از آیات دیگر مشهود میقرآن کریمی اهداستان

غیر مستقیم حس امیدواری را در مخاطبان ایجاد و  صورتبهها و مشکلات، انان واقعی در اوج سختیقهرم

 نمایند.ی نیکوتر ترغیب میسبت به رحمت الهی و ساختن آیندهآنان را ن

های زندگی را در فقدان فرزند دلبندش ترین لحظهکه سختبرای نمونه در قصه یوسف، یعقوب در حالی

قمَِیصِهِ بِدَمٍ کذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلتَْ لَکمْ أَنفُسکُمْ أَمْرًا  یوجََآؤُوا عَلَ»گوید: از صبر و امید سخن میگذراند، می

و پیراهن او را با خونی دروغین )آغشته ساخته، نزد پدر( آوردند؛ ؛ «مَا تَصِفُونَ یفَصَبْرٌ جمَِیلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ علََ

ی شما این کار را برایتان آراسته! من صبر جمیل )و شکیبائی خالی از ناسپاسی( خواهم نفسان یهاهوس»گفت: 



 (.18)یوسف،  «!طلبمی، از خداوند یاری مدییگویداشت؛ و در برابر آنچه م

قَالَ »زند: شود، باز از امید دم میمبتلا می خودش دیگربار به فراق فرزند دیگرحضرت یعقوب ع وقتی 

)یعقوب( ؛ «لکَمْ أَنفسُکُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جمَِیلٌ عَسیَ اللّهُ أنَ یأْتیِنیِ به هم جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ العْلَیِمُ الْحَکیمُ  بَلْ سَوَّلتَْ

، صبری زیبا )و خالی از کنمیهوای( نفس شما، مسأله را چنین در نظرتان آراسته است! من صبر م»)گفت: 

 (.83)یوسف،  را به من بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است! هاآنکفران(! امیدوارم خداوند همه 

خواند: ستیزی فرا میپراکنَد و آنان را به تلاش و یأسو نیز بذر این امید را در قلب فرزندان خویش می

؛ « لاَ ییأسَُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقوَمُْ الْکافِرُونَیا بَنیِ اذهَْبُواْ فَتَحسََّسُواْ مِن یوسُفَ وَأخَِیهِ وَلاَ تیَأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إنَِّهُ»

پسرانم! بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید؛ و از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ که تنها گروه کافران، 

 (.87)یوسف،  «!شوندیاز رحمت خدا مأیوس م

بندگان مؤمنی  یهمهدر حیات آن، روح جاری  یعرصهاین نگرش به زندگی و حضور امیدوارانه در 

حضور دارند. البته همین بندگان مؤمن دچار تردید و اضطراب و سؤال نیز  قرآن کریم های است که در قصه

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدخُْلُواْ الْجَنَّةَ وَلمََّا »یابند که پیروزی نزدیک است: شوند، اما با پاسخ خدا امید و آرامش میمی

مَنُواْ مَعَهُ مَتیَ نَصرُْ لُ الَّذِینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِکم مَّسَّتْهُمُ الْبَأسْاَء وَالضَّرَّاء وَزلُْزِلُواْ حَتَّی یقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آیأْتکِم مَّثَ

گذشتگان حوادثی همچون حوادث  آنکهی، بدیشویآیا گمان کردید داخل بهشت م؛ «اللّهِ ألَا إِنَّ نَصْرَ اللهِّ قَرِیبٌ

رسید و آن چنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی  هاآنها به ها و ناراحتیبه شما برسد؟! همانان که گرفتاری

)در این هنگام، تقاضای یاری از او کردند و « پس یاری خدا کی خواهد آمد؟!»که ایمان آورده بودند گفتند: 

 (. 214)بقره،  ست!گفته شد(: آگاه باشید، یاری خدا نزدیک ا هاآنبه 

توان امید، نتایج و پیامدهای مثبتی را به دنبال دارد که از آن جمله می قرآن کریم از منظر آیات شریفه

( برخورد عاطفی و 103ها، )نساء، ( بردباری در برابر مشکلات و سختی105کهف،) به: انجام اعمال صالح،

 ( اشاره نمود.28اسراء، مستمندان )انسانی با 

 ترس تعدیل و پرورش عاطفهنقش داستان در  .2-5

مطلوب و  یدودستهاست و به اعتبار متعلق به یکی از عواطف مهم انفعالی در زندگی انسان  ،ترس

را از خطراتی که و او  در رشد و تعالی انسان داردای اهمیت ویژهگردد؛ ترس مطلوب، نامطلوب تقسیم می

ساز ایجاد اختلال انسان و زمینهذلت و زبونی  یهیماترس نامطلوب، اما ؛ بخشدرهایی میکنند، می شتهدید

 اهانسانگردد. به همین دلیل ترس نامعقول، یکی از موانع رشد و تعالی اش میروحی و روانی در دارنده

 دانسته شده است.

ترس، غیر ی عاطفهاش بر داستان و قصه در پرورش و تعدیل این عاطفه، نقش بنیادین دارد و تأثیرگذاری

که به بیان سرگذشت  با توجه به این نقش داستان در پرورش و تعدیل ترس است قرآن کریم قابل انکار است.

های مطلوب های گذشته و تأیید ترسهای مطلوب و نامطلوب در امتّپردازد و ضمن تبیین ترسپیشینیان می



ورد نیاز در رشد و تعالی انسان، ترغیب و از های مطلوب و مهای نامطلوب، مخاطبان را به ترسو ردّ ترس

  دارد.زا برحظر میمعقول و پریشانهای ناها و نگرانیترس

 پرورش ترس مطلوبداستان و الف: 

د، ترس از عذاب ن، مطلوب است و باید مؤمنین آن را دارا باشقرآن کریمهای که از دیدگاه یکی از ترس

یومَْ تَرَوْنهَاَ تَذهَْلُ کلُّ مُرْضِعَةٍ عمََّا أَرْضَعتَْ »فرماید: روز قیامت می یهدر بار قرآن کریمالهی در قیامت است؛ 

روزی که آن را ؛ «وَلکَنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ  یوَمَا هُم بِسُکار یالنَّاسَ سُکارَ یها وتََرَوَتَضَعُ کلُّ ذَاتِ حمَْلٍ حمل

که( هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را فراموش  ردیگیم ، )آنچنان وحشت سراپای همه را فرادینیبیم

، در حالی که مست نیستند؛ ولی ینیبی؛ و مردم را مست منهدی؛ و هر بارداری جنین خود را بر زمین مکندیم

 (.2)حج،  عذاب خدا شدید است!

پردازد و مت میها و خصوصیات روز قیابه بیان ویژگی کریم قرآندر این آیه شریفه و صدها آیه دیگر، 

ها بر روز قیامت و بیان ویژگی کریم قرآن تأکیدنماید. دلیل این همه توجه و مشروح بازگو می صورتبهآن را 

انگیز آن، ایجاد ترس از عذاب روز قیامت و تثبیت آن در روان مخاطب است؛ چرا که این و خصوصیات هول

بدیل دارد و موجب نجات او از ان، نقش سازنده و بینوع ترس در سعادت ابدی و زندگی جاودانگی انس

، تنها در حفظ انسان از خطراتی مطلوب ترس یدهیفا»، قرآن کریم بنابراین، از دیدگاه؛ گرددعذاب الهی می

فوایدش این  ترینمهمشود، بلکه علاوه بر این، یکی از کنند، خلاصه نمیکه او را در زندگی دنیوی تهدید می

دارد؛ زیرا ترس از کیفر خدا، مؤمن ن را به حفظ خود در برابر عذاب الهی در آخرت نیز وامیاست که مؤم

 ،نجاتی«)کندرا به اجتناب از گناهان و تمسک به تقوا و پایبندی به عبادت و کار برای خشنودی خدا وادار می

1384 :96.) 

را نشانه و علامت برای خائفین از  ، با صراحت تمام، یکی از اهداف نقل سرگذشت پیشینیانقرآن کریم  

و در آن )شهرهای ؛ «آیةً لِّلَّذِینَ یخَافُونَ العْذََابَ الْأَلیِمَ هایتَرَکنَا ف وَ»فرماید: دارد و میعذاب دردناک، اعلام می

 (.37)ذاریات،  به جای گذاردیم. ترسندیروشن برای کسانی که از عذاب دردناک م یهاآنبلا دیده( نش

و مؤمنان، آن را دارا  اهانساناست که باید  قرآن کریمهای مطلوب در ی، نوع دیگری از ترسخداترس

 اهانسانمتعددی به این حقیقت اشاره دارد و از  یاتدر آ خداوند متعالباشند و در رأس قرار داشته باشد. 

دوری  و گناه فجورز اد و نندان یاز خشم اله یند و خود را امنسترب یاز خشم و غضب الهخواهد که می

 .بجویند

إنَِّمَا ذَلکِمُ الشَّیطَانُ یخوَِّفُ أَوْلِیاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ »فرماید: عمران، میخداوند متعال، در سوره مبارکه آل

. ترساندی(، ماساسیاین فقط شیطان است که پیروان خود را )با سخنان و شایعات ب؛ «وخََافُونِ إِن کنتُم مُّؤْمِنِینَ

 (.175عمران، )آل اگر ایمان دارید! ،نترسید! و تنها از من بترسید هاآناز 



إِنَّماَ »فرماید: داند و در این باره میهای خاص مؤمنین میدر سوره مبارکه انفال، خداترسی را از ویژگی

کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دلهاشان مؤمنان، تنها « ...الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکرَ اللهُّ وجَِلتَْ قُلُوبُهُمْ

 (؛2)انفال، گردد؛ ترسان می

وند زیرا همواره او را به تقوا و جلب رضامندی خدا ،ترس از خدا در زندگی مؤمن اهمیت بسزایی دارد

یکی از  ترس از خدا در واقع دارد.و پیروی از راه و رسم او و ترک محرمات و انجام اوامر الهی وامی متعال

 (101: 1384 نجاتی،آید)گیری شخصیت مؤمن به شمار میهای مهم شکلارکان ایمان و پایه

إنَِّ الَّذیِنَ »آمده است:  قرآن کریم در ی خداترسی در سعادت و خوشبختی انسانباره نقش تعیین کنندهدر 

رُ خَالِدِینَ هاآناؤهُُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْجَزَآمَنُوا وَعمَِلُوا الصَّالحَِاتِ أُولَْئِک هُمْ خَیرُ الْبَرِیةِ 

)امّا( کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام ؛ «أَبَدًا رَّضیِ اللَّهُ عنَهُْمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلَِک لمَِنْ خَشیِ رَبَّهُ هایف

نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از  هاآنپاداش  دادند، بهترین مخلوقات )خدا( یند!

از خدا  هاآنخشنود است و )هم(  هاآن! )هم( خدا از مانندیزیر درختانش جاری است؛ همیشه در آن م

 (.8و  7)بینه،  خشنودند؛ و این )مقام والا( برای کسی است که از پروردگارش بترسد!

که همه چیز  که باید از آن ترسید و بیم داشت، قدرت و نیرویی است نیرویی ، تنهاقرآن کریماز منظر  

باشد. خوف و ترس حقیقی و واقعی، ترس از کننده میست و او تنها بخشنده و منعاین جهان در دست او

چنین قوتی است و راه چاره تنها راه ترس و خشیت از اوست، خوف باید فقط از الله و اموری که خداوند 

 (.177و  176: 1388 ،قطب) برحذر داشته است، باشد هاآنز انسان را ا

 های نامطلوبب: تعدیل و حذف ترس

های اکتفا نکرده، بلکه ترس هاآنهای مطلوب و ترغیب مخاطبان به ، تنها به تبیین ترسکریم قرآن  

را  هاآننان بپرهیزند و و مسلمانان خواسته است که از آ اهانساننامعقول و ناپسند را نیز بازگو نموده و از 

 کنار بگذارند.

 و مستکبران است. اهانسانهای ناپسند، ترس از دیگر ، یکی از ترسقرآن کریم از منظر

به مذمت این نوع ترس  حاًیتلوع(، ) یموسخدای متعال در سوره مبارکه مائده، در ذیل داستان حضرت  

رْضَ المُقدََّسَةَ الَّتیِ کتبََ اللهُّ لَکمْ یا قَوْمِ ادخُْلُوا الاَ»ست: ع( آمده ا) یموسپرداخته است. در این سوره از زبان 

قَوْمًا جَبَّارِینَ وَإنَِّا لَن نَّدخُْلهَاَ حَتَّی یخْرجُُواْ  هایإنَِّ ف یوَلاَ تَرْتَدُّوا عَلیَ أَدْبَارِکمْ فَتَنقلَبُِوا خَاسِرِینَ قَالُوا یا مُوسَ

قَالَ رجَُلاَنِ مِنَ الَّذِینَ یخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُّ عَلیَهمَِا ادخُْلُواْ عَلَیهمُِ الْبَابَ فَإِذَا  نهْاَ فَإِنَّا داَخِلُونَمِنْهَا فَإِن یخْرجُُواْ مِ

فَاذهْبَْ  هایلهََا أَبدَاً مَّا دَاموُاْ فقاَلُواْ یا مُوسیَ إنَِّا لَن نَّدخُْ دخََلْتمُُوهُ فَإِنَّکمْ غَالِبُونَ وَعَلیَ اللّهِ فَتَوَکلُواْ إِن کنتُم مُّؤْمِنِینَ

ای قوم! به سرزمین مقدّسی که خداوند برای شما مقرّر داشته، وارد ؛ «أَنتَ ورََبُّک فَقَاتِلا إنَِّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 

 ای موسی! در آن»گفتند:  «شوید! و به پشت سر خود بازنگردید )و عقب گرد نکنید( که زیانکار خواهید بود!

 هاآناز آن خارج شوند؛ اگر  هاآنتا  میشوی)سرزمین(، جمعیتی )نیرومند و( ستمگرند؛ و ما هرگز وارد آن نم



، هاآنو خداوند به  دندیترسی)ولی( دو نفر از مردانی که از خدا م «از آن خارج شوند، ما وارد خواهیم شد!

ی که وارد شدید، دروازه شهر آنان شوید! هنگامشما وارد »نعمت )عقل و ایمان و شهامت( داده بود، گفتند: 

در آنجا  هاآنای موسی! تا »)بنی اسرائیل( گفتند:  «و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید! پیروز خواهید شد

)مائده،  «!میاهستند، ما هرگز وارد نخواهیم شد! تو و پروردگارت بروید و )با آنان( بجنگید، ما همینجا نشسته

 .(24تا  21

د به قوم خو دارد: هنگامی که آن حضرت،ع(، بیان می) یموساین بخش از داستان زندگی حضرت 

افراد ترس از مردم آن شهر و  دلیلبه آنان مند شوند، بهره های آن،نعمتتا از  یندآبه شهر دردستور داد که 

حاضر نشدند که وارد آن شهر  ع( را نمودند و) یموس، نافرمانی کردندزندگی می در آنجاکه جبّار و زورگو 

پردازد و و مذمت این رفتار بنی اسرائیل می به تقبیح ،شوند. خدای متعال ضمن گزارش این داستان تاریخی

و  کاران، یک ترس موهومی دیگر و ستماهانسانفهماند که ترس از از این طریق، به مخاطبان و مؤمنان می

 د بزدایند.نامطلوب است و باید مؤمنین آن را از خو

چنین ترسی را مذمت نموده و  قرآن کریم های نامطلوب و ناپسند، ترس از مرگ است.از جمله ترس

، قرآن کریماز مسلمانان خواسته است که ترس از مرگ را کنار گذاشته و آن را از خود دور سازند. از منظر 

باید طعم مرگ را بچشد )ر.ک.:  ( و هر کسی78آید )نساء، اش میانسان، هرجا که باشد، مرگ به سراغ

 (.8پذیر نیست. )جمعه، ( و فرار از آن، برای احدی امکان57عنکبوت، 

، تلاش دارد که این نوع نگاه را در مخاطب ایجاد و تثبیت نماید و به او بفهماند که مرگ قرآن کریم  

اشد و این ترس از نوع بو خیالی می ومبرای هر انسانی حتمی و قطعی است و ترس از آن، یک امر موه

. بنابراین، برای غلبه بر این ترس، باید به اصلاح اندیشه پرداخت؛ نگاهی او به حقیقت مرگ، ناشی شده است

قرآن و شمارد. اما در تفکر الهی داند و مرگ را نابودی میتفکر مادی تمام هستی انسان را محدود به جسم می

 (.85: 1387 است. )سلیمانی،تقال از عالمی به عالم دیگر و انقطع ارتباط روح از بدن  ،مرگی کریم

فَلمََّا قَضَینَا علَیَهِ »فرماید: ع( می) مانیسلمرگ حضرت  یخدای متعال در سوره مبارکه انفال، در باره

بَینتَِ الْجِنُّ أَن لَّوْ کانُوا یعْلمَُونَ الْغَیبَ ماَ لَبِثُوا المَْوْتَ مَا دَلَّهُمْ علَیَ موَْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأرَضِْ تَأکْلُ مِنسأََتَهُ فَلمََّا خَرَّ تَ

را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبنده  هاآنکه مرگ را بر او مقرّر داشتیم، کسی هنگامی ؛«فیِ الْعَذَابِ الْمُهِینِ

اد می که بر زمین افت)تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد(؛ هنگا خوردی[ که عصای او را مانهیزمین ]= مور

 (.14)سبأ،  !ماندندیآگاه بودند در عذاب خوارکننده باقی نم جنّیان فهمیدند که اگر از غیب

الَّذِینَ خَرجَُواْ مِن دِیارهِِمْ وهَُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ المَْوْتِ  یأَلَمْ تَرَ إِلَ »فرماید: می اهانساندر باره گروه دیگری از 

آیا ندیدی جمعیتی ؛ «النَّاسِ وَلکَنَّ أَکثَرَ النَّاسِ لاَ یشکْرُونَ یمُوتُواْ ثُمَّ أحَْیاهمُْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فضَْلٍ عَلَفَقَالَ لَهُمُ اللهُّ 

خود فرار کردند؟ و آنان، هزارها نفر بودند )که به بهانه بیماری طاعون، از  یهارا که از ترس مرگ، از خانه

گفت: بمیرید! )و به همان بیماری که آن را بهانه  هاآنودند(. خداوند به شرکت در میدان جهاد خودداری نم



را درس عبرتی برای  هاآنرا زنده کرد؛ )و ماجرای زندگی  هاآن وند متعالقرار داده بودند، مردند.( سپس خدا

بجا  ؛ ولی بیشتر مردم، شکر )او را(کندیآیندگان قرار داد.( خداوند نسبت به بندگان خود احسان م

 (.243)بقره، آورندینم

و وقایع  اهداستاناز نقل این نوع  قرآن کریم هدف. در مقام بیان یک سرگذشت استاین آیه شریفه نیز 

و  ومها تلاش دارد که ترس موهباشد و با گزارش این نوع سرگذشتتاریخی، ایجاد تغییر در مخاطب می

های او بپردازد و نگاه او را نسبت به مرگ و و اندیشهخیالی را از مخاطب دور ساخته و به اصلاح افکار 

 جهان پس از آن، متحول و دگرگون سازد.

زا را یکی بعد از دیگری بررسی مورد و پریشانهای بی، از یک سوی، ترسقرآن کریمبه هرصورت، 

با قدرت و امیدوار  ،ومنددارد تا او نیرشان را از دوش او بر میزداید و سنگینیرا از انسان می هاآنکند و می

های مطلوب به زندگی، رشد و پرورش یابد و به سمت هدف آفرینش در حرکت باشد. از سوی دیگر، ترس

ها را در او ایجاد دهد و درصدد است که این نوع ترسو مورد نیاز در رشد و تعالی انسان را در او پرورش می

 و نهادینه سازد.

 مش و سکونایجاد آرانقش داستان در . 2-6

در مخاطب کارکرد دیگری است که داستان و قصه در راستای پرورش عواطف  ایجاد آرامش و سکون

وکَلاًّ نَّقصُُّ عَلَیک منِْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نثُبَِّتُ »آمده است:  ص()اکرم مخاطب دارد. در سوره هود، خطاب به پیامبر 

یم تا به وسیله آن، قلبت را آرامش کنمیبرای تو بازگو را انبیا های ما از هر یک از سرگذشت؛ «بِهِ فُؤَادَک

 (.120)هود،  بخشیم.

از  ،بخشی و ایجاد سکون در مخاطب را که یک حالت روانی و عاطفی استاین آیه شریفه، آرامش

موجب آرامش خاطر  گوییدارد که قصهکند و بیان میمعرفی می قرآن کریمجمله اهداف آمدن قصص در 

 سازد.شود و اضطراب و نومیدی را از او دور میطب میمخا

ها است اشاره به تنوع این سرگذشت کلاًّ کلمه»یکی از مفسران در تفسیر این آیه شریفه آورده است: 

ها و نوعی از انحرافات و نوعی از مجازات کندیدر برابر انبیاء اشاره م هایریگکه هر کدام به نوعی از جبهه

 .اندازدیم اهانسانوع، اشعه روشنی بر ابعاد زندگی را و این تن

اشاره شده یک امر کاملاً طبیعی است،  ،به آن ،او که در این آیه یو تقویت اراده (ص)تثبیت قلب پیامبر

 گذاشتیاثر م (رحم، خواه و ناخواه در قلب پیامبر )صدشمنان لجوج و بی یهای سرسختانهزیرا مخالفت

 بشر بود. که او هم انسان و

اما برای اینکه هرگز کمترین گرد و غبار نومیدی و یاس بر قلب پاک او ننشیند و اراده آهنینش از این 

شان هایو مقاومت هاآنی انبیاء و مشکلات کار اهداستانها به ضعف نگراید، خداوند ها و کارشکنیمخالفت

و همچنین  ()صتا روح و دل پیامبر  دهدیگری شرح مرا یکی پس از دی هاآنرا در برابر اقوام لجوج و پیروزی 



 )مکارم، .«تر از روز قبل باشدمؤمنانی که دوشادوش او در این پیکار بزرگ شرکت دارند، هر روز قوی

 (.284 :9ج ،1370

، قرآن کریمدهند که یکی از آثار گزارش داستان در خوبی نشان میبه قرآن کریماین آیه و آیات دیگر 

مشرکین،  ارو گفت رفتار»و مسلمانان بوده است؛  ص()امبریپاز  و روانی شی و کاهش فشارهای عاطفیبخشآرام

داد. در برابر مکر و خیانت و خباثت مشرکان، به راستی و مؤمنان را سخت آزار می ص() امبریپروح و جان 

ما ؛ «قُ صدَْرُک بمَِا یقُولُونَنَّک یضِیوَلَقَدْ نعَلَْمُ أَ : »(244 :1377 ،حسینی)«کردسینه پیامبر احساس تنگنا می

 (97حجر، (. )کنندی)و تو را سخت ناراحت م شودیتنگ م ندیگویم هاآناز آنچه  اتنهیس میدانیم

یهِ لَ ئِقٌ بِهِ صَدْرُک أنَ یقُولوُاْ لَوْلاَ أُنزلَِ عَإلَِیک وَضَآ یفَلعَلََّک تَارِک بَعْضَ مَا یوحَ»فرماید: در سوره هود می

شاید )ابلاغ( بعض آیاتی را که به تو وحی  ؛«کلِّ شیَءٍ وکَیلٌ یکنزٌ أَوْ جَاء معَهَُ ملََک إنَِّمَا أنَتَ نَذِیرٌ واَللهُّ عَلَ

از این جهت تنگ )و ناراحت(  اتنهی( ترک کنی )و به تأخیر اندازی(؛ و سهاآن، )به خاطر عدم پذیرش شودیم

)ابلاغ کن، و !« همراه او نیامده است؟ یار او نازل نشده؟! و یا چرا فرشتهچرا گنجی ب»: ندیگویشود که م

)هود،  یز است؛ و خداوند، نگاهبان و ناظر بر همه چیانگران و ناراحت مباش! چرا که( تو فقط بیم دهنده

12.) 

آرامش شد و در پرتو لطف خاص خداوند به باید مهار می حتماً قدر شدید بود که این فشار روانی آن

اند. از بنیادی داشته در ایجاد این آرامش روحی و عاطفی نقش اساسی و قرآن کریم یاهداستانگرایید. می

و مؤمنان پدید  ص() امبریپروی تصویر بدیع از صبر و ثبات در راه ابلاغ حق پیش اهداستانرهگذر همین 

 ساخت.آمد و آنان را به ادامه راه امیدوار میمی

ی تأکیدکه رود، تصادفی نیست، بلاز وراثت زمین برای مؤمنان سخن می )ع( استان موسیکه در داین

و نهال امید را در  بخشدی مییص( و مؤمنان را از فشار روحی رها) امبریپکه جان  2است بر آن وحی عاطفی

إِنَّ فِرْعَوْنَ علََا فیِ  الحقّ لِقَوْمٍ یؤمِْنُونَعَوْنَ بوفَِرْ ینَتْلوُا عَلیَک منِ نَّبإَِ موُسَ»سازد: تر میدل او و اصحابش بالنده

وَنُریِدُ  نَ منَِ المُْفْسِدِینَالْأَرْضِ وجََعَلَ أهَْلهَاَ شِیعاً یستْضَْعِفُ طَائِفَةً مِّنهُْمْ یذبَِّحُ أَبْنَاءهَُمْ وَیسْتَحْیی نسِاَءهَُمْ إِنَّهُ کا

ونَمُکَنَ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَنُرِی فِرْعَونَْ  فُوا فیِ الْأَرْضِ وَنَجعْلََهُمْ أَئمَِّةً ونَجَعَْلَهُمُ الْوَارِثِینَالَّذِینَ اسْتُضعِْ  یأَن نَّمُنَّ عَلَ

، برای گروهی میخوانیما از داستان موسی و فرعون به حقّ بر تو م؛ «وهََامَانَ وَجُنُودهَمَُا مِنْهُم مَّا کانوُا یحْذَرُونَ 

مختلفی تقسیم  یهاکرد و اهل آن را به گروه ییجویفرعون در زمین برتر !آورندیند و( ایمان مکه )طالب حقّ

را )برای کنیزی و خدمت( شان و زنان دیبریشان را سر م، پسرانکشاندینمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی م

ن زمین منتّ نهیم و آنان را پیشوایان بر مستضعفا میخواهیما م ؛ او به یقین از مفسدان بود!داشتیم زنده نگه

شان، شان را در زمین پابرجا سازیم؛ و به فرعون و هامان و لشکریانو حکومت و وارثان روی زمین قرار دهیم!

                                                      
سازد و بارقه ص( را فراهم میمحمد )ع( از جمله حضرت ) یالهآرامش روحی و روانی پیامبران ای است که زمینه. منظور ازوحی عاطفی، وحی2

 کند.انداز میامید به موفقیت را در قلوب آنان طنین



 (.6تا  3)قصص،  [ بیم داشتند نشان دهیم!لی]= بنی اسرائ هاآنآنچه را از 

ع( بود شرح ) یموسگیر ایی را که گریبانهدر سوره مبارکه طه و در خلال سرگذشت موسی، ناگواری

کذلَِک نَقصُُّ »آورد که حال پیامبران پیشین به همین گونه بوده است: دهد و در پایان از این نکته یاد میمی

و بازگو بخشی از اخبار پیشین را برای ت ،این گونه؛ «عَلَیک مِنْ أَنبَاءِ ماَ قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَینَاک مِن لَّدُنَّا ذِکراً

 (.99)طه،  ی( به تو دادیم!قرآن کریم؛ و ما از نزد خود، ذکر )و میکنیم

های از سوره صافات دقیقاً همین های سوره انبیا و قصهداستان موسی در سوره قصص، مجموعة قصه

های هکنند. اما شاید نیکوترین نمونه همان سوره نوح باشد با عناصر مشترک فراوان و شیووظیفه را ایفا می

های همنام: ود، سواع، بردند و حتی بتُمی ص()محمد های مشابهی که نوح و یکسان برخورد مشرکان و رنج

دید و به آینده حال خویشتن و امتش را می ص(،)محمد شک در آینه این قصه، یغوث، یعوق و نسر. بی

و از این  (246و  245 :1377 ،حسینی)شددعوت خویش، یعنی نجات مردان خدا امیدوار می یفرخنده

 یافتند.رهگذر، به آرامش روحی و عاطفی دست می

 گیرینتیجه

گوی و داستان در ایجاد و پرورش آید که روش قصهاز آنچه در این نوشتار گذشت، به دست می

عواطف انسان، نقش اساسی و بنیادین دارد؛ متربی از طریق مشارکت وجدانی با قهرمانان قصه و مقارنه بین 

پروراند و از قهرمانان منفی داستان، قلباً اعلام انزجار خود و آنان، محبت قهرمانان مثبت داستان را در دل می

ها و خصوصیات شود که متربی تلاش نماید در عمل ویژگیکند. این تمایل و انزجار، موجب میو نفرت می

 ای قهرمانان منفی داستان دوری بجوید.هدر خود ایجاد و از خصوصیات و ویژگیرا قهرمانان مثبت داستان 

باشند که در این میان بیشترین کاربرد را ماده مفهوم داستان می ، بیانگرهای متعددواژه قرآن کریم در

 قصص به خود اختصاص داده است.

های روش ترینمهمگوی یکی از آید که روش قصهداستان، به دست می یبارهاز بررسی آیات شریفه در 

دارد؛  اهانسانای در تربیت و پرورش عواطف و این روش، جایگاه ویژه است قرآن کریمعاطفی در  تربیت

 گو معرفی نماید.قصه عنوانبههمین نکته، موجب گردیده است که خداوند خود را 

و قهرمانان مثبت داستان، ایجاد حس نفرت نسبت به قهرمانان  متعال پرورش مهرورزی نسبت به خداوند

داستان، پرورش عاطفه امید، تعدیل و هدایت عاطفه ترس و ایجاد آرامش و سکون در مخاطب از جمله منفی 

 برای روش داستان بیان شده است. قرآن کریمپیامدهای عاطفی است که در 
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